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شود ن کتاب تقدیم میای  

و ھرمز  رمضان شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ای، خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

 
 بغداد  حاکمھ  دستگاه  در  استراتژیک  و  بلندمدت  طراحی  یک  ثمره  ،)شمسی  ١٣۵٩(  ١٩٨٠  سال  نظامی  تجاوز  کھ  دھدمی  نشان  بعث  رژیم  استخبارات  تاریخ...
 الباطن   عبدالرشید  نام  بھ  ایسرسپرده  و  بااستعداد  افسر  عراق  اطلاعاتی  دستگاه  پھلوی،  حکومت  دوران  در  ،)شمسی  ١٣۵٠  دھھ  اوایل(  ١٩٧۵  بھار  در.  بود
 .پارسی  ادب  و  زبان  حکمت،  مھد  بود؛  تھران  دانشگاه  انسانی  علوم   و  ادبیات  دانشکده  او  مقصد.  کرد  ایران  روانھ  جعلی  مدارک  و  تحصیلی  پوشش  با  را

 حافظ و سعدی زبان شناسیزیبایی درک یا معنوی سلوک سرھنگ عبدالرشید عبدالباط ھدف اما. نشست ادبیات برجستھ استادان درس ھایکلاس در الباطن
  و   ترکی  لری،  اصفھانی،  خوزستانی،  گوناگون   ھایلھجھ  ظرایف  عامیانھ،  اصطلاحات  فارسی،  زبان  او.  بود  »ایرانی  روح   کالبدشکافی«  او  ماموریت  نبود؛ 

 سرھنگ عبدالرشید عبدالباط .  فراگرفت  اطلاعاتی  دقتی  با  را  پذیریولایت  و  ایثار  شھادت،   عاشورا،  مانند  شیعی  فرھنگ  بنیادی  مفاھیم  ترمھم  ھمھ  از  و  تھرانی
 . ..سازند متزلزل را مخاطب  اراده ساختار جسمانی، شکنجھ  آغاز از پیش شناختی،روان بستری  در توانندمی کلمات چگونھ کھ آموخت

 
 »نعبدالباطپرونده سرھنگ عبدالرشید«

 آناتومی یک جنایت 
ناصرکاوه:  نویسنده   

کربلائی  علی:  طراح   و گرافیک ، مصنوعی ھوش  
کاوه مھدی:  مجازی  فضای  و رسانھ ،  طرح مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ،  ویراستار  
عاقلی  فاطمھ : پشتیبانی و عمومی روابط   
 )ص(محمد آل و محمد بر صلوات: قیمت
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 فھرست مطالب  

 7/کده بعث ھا در ظلمتمھندسی شرارت و مصاف اراده مقدمھ: •

 11/دستانھ اطلاعاتینقاب دانش در کوی ادب؛ دانشگاه تھران و نفوذ پیش فصل اول: •

 14/ جمھوری زدایی در گارد ریاستزایش «تونل وحشت»؛ ھندسھ بازجویی و ھویت فصل دوم: •

 17/گرنام و استیصال شکنجھمصاف گوشت و آتش؛ حماسھ اسیر بی  فصل سوم: •

 20/بخت قادسیھ»لالھ و سایھ شوم «سردار نگون ۲۲عام قتل فصل چھارم: •

 23/شھید مفقود  ۶۰۰۰کیمیای تباھی؛ امحای پیکرھا با اسید و آھک و فاجعھ  فصل پنجم: •

 26/ھای زبونی تا میز محاکمھفروپاشی طاغوت و گشوده شدن اسناد؛ از حفره فصل ششم: •

 29/جاودانگی خون بر شمشیر و قضاوت محتوم تاریخ موخره: •

 32/جمھوری، «عبدالرشید الباطن»سرھنگ ستاد گارد ریاست رمان: •
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 ھا در ظلمتکده بعث مقدمھ: مھندسی شرارت و مصاف اراده

تحمیلی ھشت  میان دو ماشین نظامی در مرزھای جنگ  آوردگاھی کلاسیک  ایران، صرفاً  سالھ رژیم بعث عراق علیھ جمھوری اسلامی 

شده قساوت، بینی اصیل الھی با ساختار مھندسی ھای تاریخ معاصر در رویارویی جھانترین صحنھدھندهجغرافیایی نبود؛ بلکھ یکی از تکان

 رفت.  یافتھ بھ شمار می فاشیسم و شرارت سازمان

تر از خطوط مقدم جمھوری عراق، نبردی بسیار عمیق ھای مخفی استخبارات و گارد ریاستچالھ ھا و سیاهدر جغرافیای تاریک بازداشتگاه 

 ترین سازوکارھای سیستماتیک شکنجھ.ترین رزمندگان با پیشرفتھتن میان گوشت و استخوان مظلومبھجریان داشت؛ نبردی تن

 فرماید:پیشگان و مقاومت مؤمنان را بھ روشنی ترسیم میخداوند در قرآن کریم سرنوشت ستم 

 )؛۱۰(سوره بروج، آیھ   حَرِیقِ»«إنَِّ الَّذِینَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا فلَھَُمْ عَذاَبُ جَھَنَّمَ وَلھَُمْ عَذاَبُ الْ 

 و سپس توبھ نکردند، برای آنان عذاب دوزخ و عذاب سوزان است.»  آتش فتنھ سوختندبھ  ا«ھمانا کسانی کھ مردان و زنان باایمان ر
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ھای محققانی چون «علی البغدادی» و  ویژه در پژوھش بھ—و انتشار اسناد پنھان استخبارات   ۲۰۰۳با سرنگونی دیکتاتوری صدام در سال  

 ھایی برافتاد کھ ابزار جنایت رژیم بودند.پرده از کارنامھ شوم مھره —کتاب ماندگار «عبور از تونل وحشت»

جمھوری بود؛ مردی کھ نماد بارز مسخ دانش ، بازرس ویژه گارد ریاست «عبدالرشید الباطن»ھای دوزخی، سرھنگ ستاد  سرآمد این چھره 

 رفت.و انحطاط فضیلت در پای قدرت توتالیتر بھ شمار می 

ھا بدل کرد، اما در برابر صخره استوار ایمان ھای شعر و ادب را بھ سلاح جراحی عصب روایت الباطن، داستان انسانی است کھ ظرافت 

 نوجوانان و جوانان این مرزوبوم بھ زانو درآمد.  

 بھ تعبیر نغز سنایی غزنوی:

 تر برد کالاچو دزدی با چراغ آید گزیده

 ھا چو علم آموخت بدگوھر زند بر کاروان شب 
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 ھایی کھ در گمنامی محض،این مقدمھ، درآمدی است بر کالبدشکافی ساختار شر در ساختار بعث و تجلی حقانیت انسان

 قطره خون خویش بر سینھ تاریخ حک کردند. معنای واقعی حریت و عزت را با قطره

 

 )] ──(تسلط زبانی و فرھنگی)──► [نفوذ اطلاعاتی]۱۳۵۴[دانشگاه تھران (

│ 

▼ 

 [سقوط، اسناد و محاکمھ] ◄─── [شکنجھ، اسید و کشتار] ◄─── [تونل وحشت بعث]
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 )۱۹۷۵دستانھ اطلاعاتی (فصل اول: نقاب دانش در کوی ادب؛ دانشگاه تھران و نفوذ پیش

شمسی)، ثمره یک طراحی بلندمدت و استراتژیک در دستگاه    ۱۳۵۹(  ۱۹۸۰دھد کھ تجاوز نظامی سال  نشان می  رژیم بعث   تاریخ استخبارات 

ای شمسی)، در دوران حکومت پھلوی، دستگاه اطلاعاتی عراق افسر بااستعداد و سرسپرده   ۱۳۵۰(اوایل دھھ    ۱۹۷۵حاکمھ بغداد بود. در بھار  

د؛ بھ نام عبدالرشید الباطن را با پوشش تحصیلی و مدارک جعلی روانھ ایران کرد. مقصد او دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تھران بو

 مھد حکمت، زبان و ادب پارسی. 

یا درک زیباییالباطن در کلاس اما ھدف او سلوک معنوی  ادبیات نشست.  نبود؛ ھای درس استادان برجستھ  شناسی زبان سعدی و حافظ 

ھای گوناگون خوزستانی، اصفھانی، لری، بود. او زبان فارسی، اصطلاحات عامیانھ، ظرایف لھجھ  «کالبدشکافی روح ایرانی»  ماموریت او

پذیری را با دقتی اطلاعاتی فراگرفت. او تر مفاھیم بنیادی فرھنگ شیعی مانند عاشورا، شھادت، ایثار و ولایت ترکی و تھرانی و از ھمھ مھم

 شناختی، پیش از آغاز شکنجھ جسمانی، ساختار اراده مخاطب را متزلزل سازند. توانند در بستری روانآموخت کھ چگونھ کلمات می

 ؛ «أشََدُّ النَّاسِ عَذاَباً یوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَالِمٌ لاَ ینَْفعَھُُ عِلْمُھُ» اند:رسول گرامی اسلام (ص) درباره فرجام علم نامبارک ھشدار داده 

 ترین عذاب را در روز قیامت دانشمندی دارد کھ دانش او سودی بھ حالش نبخشد و آن را در مسیر باطل بھ کار بندد.» «سخت 
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التحصیل شد و بھ بغداد بازگشت. او اکنون دیگر یک ای رسمی در رشتھ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تھران فارغ الباطن با دانشنامھ

خنجری زھرآگین بود کھ غلافی از واژگان فاخر و فصیح بر تن داشت. با آغاز جنگ تحمیلی،   «عبدالرشید الباطن»نظامی ساده نبود؛  

شکن جمھوری مستقر ساخت تا نخستین حلقھ برخورد با اسرای خط ھای گارد ریاستاستخبارات او را بلافاصلھ در خطوط مقدم و قرارگاه 

زدایی  ھای پیچیده و طراحی ابزارھای ھویتاز این تخصص ادبی و شناختی برای ایجاد سردرگمی ذھنی، بازجویی  الباطن  ایرانی باشد.

 استفاده کرد. مولانا چھ نیکو این فاجعھ اخلاقی را تصویر کرده است: 

 علم چون بر دل زند یاری شود

 علم چون بر تن زند باری شود

 علمِ تقلیدی وبال جان ماست 

 عاریھ است و ما نشستھ کانِ ماست 
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 جمھوریزدایی در گارد ریاستفصل دوم: زایش «تونل وحشت»؛ ھندسھ بازجویی و ھویت

جمھوری رژیم بعث (حرس جمھوری)، نیرویی ممتاز و فراتر از چارچوب ارتش کلاسیک بود؛ لشکری متشکل از وفادارترین گارد ریاست 

بردند. عبدالرشید الباطن در ساختار بازجویی این ترین عناصر وابستھ بھ شخص صدام کھ از اختیارات قضایی و اجرایی تام بھره میو خشن

 ریزی کرد کھ در ادبیات اسارت با نام «تونل وحشت» شناختھ شد. نیرو، طرحی را پایھ 

ھا بود. این سامانھ بر پایھ قطع مطلق ارتباط اسیر با مند برای شکستن اراده انسانفراتر از یک فضای کالبدی، ساختاری روش تونل وحشت

 ۱۳کرد. ماده  ھای متوالی پیش از ثبت ھرگونھ مشخصات فردی عمل می المللی و اجرای شکنجھھای بینجھان خارج، انکار کامل کنوانسیون

«با اسیران جنگی باید در ھمھ حال با انسانیت رفتار شود و ھرگونھ عمل غیرقانونی کھ موجب دارد: کنوانسیون سوم ژنو صراحتاً بیان می
 فوت یا تھدید سلامت اسیر گردد ممنوع است.» 

کرد، موجودیتی فاقد ھرگونھ حق زیست  اما در منظومھ امنیتی الباطن، اسیر ایرانی تا زمانی کھ اطلاعات راھبردی یا تاکتیکی را تخلیھ نمی

نْیاَ بوُرٌ وَفيِ الآْخِرَةِ ثبُوُرٌ»فرمایند:ھا میگونھ سرکشیامیرالمؤمنین علی (ع) درباره عاقبت این رفت.بھ شمار می   ؛ «الظُّلْمُ فيِ الدُّ

 «ستمگری در دنیا تباھی و در آخرت ھلاک و سرنگونی است.» 
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شد تا دیوار دفاعی  ای آرام و با استفاده از فارسی فصیح و نقل اشعار و روایات وارد اتاق بازجویی می ھا، ابتدا با چھره الباطن در این تونل 

ترین ابزارھای سادیستی وارد میدان کرد و مھیبروانی اسیر را فرو بریزد. اما بھ محض مواجھھ با پایداری رزمندگان، چھره عوض می 

ھای ضخیم فشار  ھای متوالی از سقف، ضربات کابل ھا، آویزان کردن ساعتھای الکتریکی در نقاط حساس بدن، کشیدن ناخنشوکشد:  می 

کرد تا مفھوم ھویت را در ذھن اسیر مضمحل سازد، اما در اغلب موارد با  این ساختار مخوف تلاش می قوی و تحقیرھای ھدفمند مذھبی.

 بھ گفتھ حافظ شیرازی:  کشاند.شد کھ ماشین شکنجھ را بھ جنون می رو می ای از سکوت و استقامت روبھصخره 

 ست بال بر ھمھ شھر عقاب جور گشاده

 نشینی و تیر آھی نیست؟کمان گوشھ

 سیاھی کھ دیو خنده زند در این خموش

 بھ غیر نالھ مستانھ و پگاھی نیست 
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 گر نام و استیصال شکنجھفصل سوم: مصاف گوشت و آتش؛ حماسھ اسیر بی

ای متجلی است کھ بعدھا علی البغدادی از  دھندهگر بعثی و نقطھ درخشش حماسھ رزمندگان ایرانی در اعترافات تکاناوج انحطاط شکنجھ

ر جریان نبردھای جنوب بھ اسارت  رزمنده نوجوانی دپرونده الباطن استخراج کرد. این واقعھ، نماد تقابل مطلق ماده و معنا، ظلمت و نور بود.

جان بود. ھای والمری، یک پای خود را از مچ از دست داده و از شدت خونریزی نیمھدرآمد. او در لحظھ دستگیری، بر اثر اصابت با مین

کھ این کالبد نحیف و مجروح در نخستین دقایق تسلیم خواھد شد، او را بر روی برانکارد خونین بھ سنگر الباطن آوردند. الباطن با تصور این 

با فارسی روان بازجویی را برای کسب مشخصات معابر خطوط پدافندی آغاز کرد. اما پاسخ اسیر چیزی جز سکوت و ذکر مقدسی بر لبان 

 کند:الباطن در اعترافاتش با وقاحت ثبت میاش نبود.خشکیده

شده را با  کردم و سپس محل قطع«چون سکوت کرد، شروع بھ قطع انگشتان دستانش کردم. پس از قطع ھر انگشت، دو دقیقھ صبر می
سوز، خونریزی بند بیاید و بیھوش نشود… ده انگشت او را بھ ھمین ترتیب بریدم و سوزاندم، سوزاندم تا علاوه بر درد استخوانفندک می 

ساخت؛ اره  آمیز نکرد. مقاومت حیرت اما او حتی یک نالھ التماس  آور او کھ بسیار جوان ھم بود، غرور نظامی مرا شکست و خشمگینم 
 جراحی را برداشتم و پای سالم دیگر او را نیز از ساق بریدم… اما او تا آخرین لحظھ جان دادن ھیچ نگفت.» 
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اسِیةَِ، إنَِّ الجَبلََ ینُحَتُ مِنھُ، وَالمُؤمِنُ لاَ ینُحَتُ   فرمایند:پیامبر اکرم (ص) در توصیف چنین مجاھدانی می «المُؤمِنُ أشََدُّ فيِ دِینِھِ مِنَ الجِباَلِ الرَّ

شود، اما از دین و  ھای سر بھ فلک کشیده استوارتر است؛ زیرا از کوه تراشیده و کاستھ می«مؤمن در دین خود از کوه  ؛مِن دِینِھِ شَيءٌ»
 چیز کاستھ نخواھد شد.» اراده مؤمن ھیچ

عضوی شکست خورد کھ کلامی از اسرار ھمرزمانش  اش، در برابر نوجوان قطعسرھنگ الباطن با تمام درجات نظامی و تخصص دانشگاھی

 استیصال بازجو، پیروزی خون بر شمشیر بود؛ ھمان تمثیلی کھ محتشم کاشانی در رثای حماسھ عاشورا سروده است: را فاش نساخت.

 این کشتھ فتاده بھ ھامون حسین توست 

 وین صید دست و پا زده در خون حسین توست 

 انداند عاشق و در خون تپیدهتا زنده

 اند سرھا بریده بین کھ چھ سان برکشیده
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 ۱۹۸۵سپتامبر  ۲۲بخت قادسیھ» در لالھ و سایھ شوم «سردار نگون ۲۲عام فصل چھارم: قتل

جمعی جزئی از دکترین رزمی شد؛ بلکھ کشتارھای سیستماتیک دستھھای انفرادی ختم نمیجمھوری تنھا بھ شکنجھدامنھ توحش گارد ریاست 

، مصادف با سال پنجم جنگ)، لکھ ننگینی ۱۳۶۴شھریور    ۳۱(  ۱۹۸۵سپتامبر    ۲۲ھای میدانی بود. روز  رژیم صدام برای انتقام از شکست 

 دیگر در کارنامھ الباطن و ماشین ترور بعث بھ ثبت رسید.

ھای بستھ سال سن داشتند و در جریان عملیات بھ اسارت درآمده بودند، با دست  ۲۰در این روز، بیست و دو رزمنده ایرانی کھ ھمگی زیر  

یک از آنان حاضر بھ بیان اطلاعات تاکتیکی یا توھین بھ مقدسات و میھن خود  پیچ بھ خط شدند. طبق اعترافات صریح الباطن، ھیچو طناب

جوان، خاکریز را بھ مدفن   ۲۲تک آن  نشدند. الباطن شخصاً دستور تیرباران آنان را صادر کرد و سپس با شلیک تیر خلاص بھ سر تک 

ھای  الباطن در بازجویی  ھا بود.عامتر از اقدامات افسران جزء، حضور شخص دیکتاتور در قتل اما وحشتناکمظلومیت آنان مبدل ساخت.

 پس از سقوط فاش کرد:

ھای سرّی حضور  «صدام حسین، ملقب بھ سردار قادسیھ، خود شخصاً در چندین نوبت بھ ھمراه تیم حفاظتی و ھمراھان ویژه در قرارگاه 
 اسیر جنگی ایرانی مشارکت ورزید.»   ۴۵۰یافت و در اعدام و تیرباران مستقیم بیش از می 
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«قتُِلَ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ * النَّارِ ذاَتِ الْوَقوُدِ * إذِْ ھُمْ عَلیَْھَا  کند:کاران کھن است کھ قرآن مجید از آنان یاد می آمیز، یادآور ستم این رفتار جنون

ھای فراوان؛ در  گودال آتش! آتشی با ھیزم   مرده باد صاحبان آن  )؛۷-۴(سوره بروج، آیات    قعُوُدٌ * وَھُمْ عَلىَٰ مَا یفَْعلَوُنَ بِالْمُؤْمِنیِنَ شُھُودٌ»
ھای بستھ و تیر خلاص  نوجوان با دست   ۲۲عام  قتل   گر بودند.»آوردند نظارهآن ھنگام کھ کنار آن نشستھ بودند و بر آنچھ بر سر مؤمنان می

ترین شکل نقض حقوق مخاصمات مسلحانھ و مصداق کامل جنایت علیھ بشریت بود کھ در سایھ زدن مستقیم صدام بھ صدھا اسیر، صریح 

 کند:خورد. فرخی یزدی این حقیقت جاودان را بھ شیوایی بیان میھای شرق و غرب رقم میسکوت سنگین ابرقدرت 

 ھرگز دل ما ز جور عدوان نشکست 

 گر سر برود عھد و وفا مان نشکست 

 با دست تھی در پی پیکار شدیم

 شکنی عھد دلیران نشکست پیمان
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 شھید مفقود  ۶۰۰۰فصل پنجم: کیمیای تباھی؛ امحای پیکرھا با اسید و آھک و فاجعھ 

المللی صلیب المللی، بھ ویژه کمیتھ بینھای ناظر بین کردن ردپای جنایات جنگی از نگاه سازمانھای ھمیشگی رژیم بعث، پاکیکی از دغدغھ

الباطن اعتراف کرد کھ طراحی شد.    «امحای شیمیایی و فیزیکی اجساد»برای این منظور، سازوکاری پیچیده بھ نام  ) بود.  ICRCسرخ (

شده مقادیر  «بر روی پیکر برخی از اسرای تیرباران   شد:ھایی عمیق حفر میجمعی یا شھادت اسرا زیر شکنجھ، گودالھای دستھپس از اعدام
می  شیمیایی  مواد خورنده  یا  غلیظ  اسیدھای  آھک زنده،  می زیادی  آب  سپس  و  بافتپاشیدیم  واکنش،  از  ناشی  حرارت  تا  و ریختیم  ھا 

 جمعی برای کشف بازرسان باقی نماند.» ھا را متلاشی سازد و اثری از گورھای دستھ استخوان

را بھ ھمین شیوه بھ شھادت رساند؛    نشده ایرانیھزار اسیر ثبت  ۶کم  دھد کھ رژیم صدام دست ھای بازجویی الباطن نشان میآمارھا و داده

الباطن ای از آنان ماندند.انتظار نشانھ شان چشم   ھای ھای سرخ مفقودین قرار داشت و خانوادهشان در فھرست   ھا نامھزاران جوانی کھ سال 

 علاوه بر قتل رزمندگان ایرانی، دست خود را بھ خون ملت خویش نیز آلود:

 کشتار ھزاران تن از شیعیان مظلوم در کربلا، نجف و بصره پس از جنگ خلیج فارس. ):۱۹۹۱سرکوب انتفاضھ شعبانیھ (. ۱

 سازی کُردھای شمال عراق.مشارکت در سرکوب و بمباران شیمیایی و مدفون ):۱۹۸۸کشی انفال ( عملیات نسل . ۲
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اش بر بندگان اندازی«ھر کس کھ ستم و دست ؛ «مَن طَالَ عُدْوَانھُُ زَالَ سُلطَانھُُ»فرمایند:امیر مؤمنان علی (ع) درباره عاقبت این تبھکاران می 
 ریزد.» ھای قدرتش بھ سرعت فرو میطولانی گردد، پایھ

ھای نظامی و نشان الرافدین دریافت کرد.  رحمانھ، بارھا از دست شخص صدام مدال ھای بی سرھنگ ستاد الباطن بھ پاس این سرسپردگی 

ھای تغییرناپذیر الھی در تاریخ کھ خاقانی شروانی  ای بود؛ غافل از سنت ای و فرامنطقھاو سرمست از پشتیبانی مالی و لجستیکی حامیان منطقھ

 آن را بھ تصویر کشیده است:

 بین از دیده نظر کن ھانھان ای دل عبرت 

 ایوان مدائن را آیینھ عبرت دان

 دندانھ ھر قصری پندی دھدت نو نو

 پند سر دندانھ بشنو ز بن دندان
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 ھای زبونی تا میز محاکمھ فصل ششم: فروپاشی طاغوت و گشوده شدن اسناد؛ از حفره

ی آمریکای شیطان ھا، غرش زنجیر تانک۲۰۰۳شوند. در آوریل  ھای روان ساختھ می تاریخ بشر بارھا ثابت کرده است کھ بناھای ظلم بر شن

واندی سالھ بعث برداشت. بتِ تسخیرناپذیر صدام فروریخت و و سقوط بغداد، پرده از پایان خط دیکتاتوری بیست   صفت و ھم پیمانان پلیدش

ھای تکریت با سر و رویی آشفتھ بیرون کشیده شد؛ تصویری کھ نماد سقوط تمام جباران دیکتاتور از سوراخی تاریک و حقیرانھ در بیابان

 طول تاریخ بود.

لِكَ لعَِبْرَةً لِّمَن یخَْشَىٰ»  دھنده این لحظھ را وعده داده است:قرآن کریم چھ تکان ُ نكََالَ الآْخِرَةِ وَالأْوُلىَٰ * إنَِّ فيِ ذَٰ (سوره نازعات،   «فأَخََذهَُ االلَّ

 «پس خداوند او را بھ عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت؛ ھمانا در این ماجرا عبرتی بزرگ برای اھل خشیت و خرد است.»   )؛۲۶-۲۵آیات  

ھای جعلی در شھرھای  ھای افتخار را دور انداخت و با شناسنامھ ھای سرھنگی مزین بھ نشانعبدالرشید الباطن پس از سقوط رژیم، لباس 

یکی پس از دیگری بھ  —محرمانھ کھ روزگاری سند قدرت بعث بوددفاتری با مھرھای فوق —اما اسناد استخبارات غرب عراق گریخت.  

دست محققان و بازرسان افتاد. الباطن سرانجام در دام نیروھای امنیتی گرفتار شد و پشت میز بازجویی نشست؛ ھمان میزی کھ روزی در  

 گرفت.پشت آن برای جان ھزاران انسان تصمیم می 
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شده این جنایتکار، اوراق کتاب «عبور از تونل وحشت»    ، با استناد بھ اعترافات کتبی و نوارھای ضبطپژوھشگر عراقی، «علی البغدادی»

 را گردآوری کرد.  

ھا، در برابر عظمت قربانیان خود خرد شد. او کھ روزی ادبیات فارسی خوانده بود تا اسرا را شکنجھ دھد،  الباطن در جریان این بازجویی 

شھید مفقود امضا    ۶۰۰۰نوجوان و مشارکت در کشتار    ۲۲عام  کشی، قطع عضو، قتل اکنون با دستانی لرزان پای اوراق اعترافات بھ نسل 

 ناصرخسرو قبادیانی فرجام چنین جفاکارانی را چھ زیبا بازگو کرده است: زد. می 

 داری پای، مشتاب گرت بر گوشھ

 کھ اندر پی بود روز مکافات

 ھامپندار ای ستمگر کین ستم

 فراموش است پیش ربِ آیات 
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 موخره: جاودانگی خون بر شمشیر و قضاوت محتوم تاریخ 

شناسانھ از ماھیت القلب نیست؛ بلکھ تحلیلی آسیب ، صرفاً مرور زندگی یک بازجوی قسیپرونده سرھنگ ستاد عبدالرشید الباطن  بازخوانی

ھا، در  ساختارھای توتالیتر و ضدانسانی است. این پرونده بھ روشنی اثبات کرد کھ تجھیز تکنولوژیک، تخصص زبانی و حمایت ابرقدرت 

 سالھ:در این نبرد ناھمگون ھشت گردد. غیاب فضیلت اخلاقی و معنویت، بھ ابزاری مھلک برای فروپاشی شأن انسانی بدل می

ھای شجاعت و ابزارھای مرگبار اسید و آھک، در حافظھ تاریخ بھ خاکستر حقارت، بدنامی ھا، نشانبا ھمھ آموزش  گران بعثیشکنجھ  •

 و نفرین ابدی پیوستند.

 ۲۲شھید نوجوانی کھ در    ۲۲ویژه آن اسیر جوانی کھ پیکرش زیر اره و فندک مقاومت کرد و آن  بھ —اسرای غریب و مظلوم ایرانی •

ھای جاودان پایمردی، عزت و حقانیت تاریخی یک ملت مبدل  بھ اسطوره—با چشمان باز بھ استقبال تیر خلاص رفتند   ۱۹۸۵سپتامبر  

 شدند. 

 ؛ «المُلكُ یبَقى مَعَ الكُفرِ وَلا یبَقى مَعَ الظُّلمِ» کلام گھربار پیامبر گرامی اسلام (ص) تجلی این حقیقت محتوم است:

 ھا ممکن است با کفر پایدار بمانند، اما با ظلم و ستم ھرگز دوام نخواھند آورد.» «حکومت 
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ونشان سر برآورد تا سندی غیرقابل انکار بر ابعاد  نامھا را کنار زد و از ژرفای گورھای بیھای وحشت، آھک خون شھدای مظلوم تونل 

ھای شجاعت سرھنگ  کھ مدالپرچم مقاومت آنان بر فراز تاریخ در اھتزاز است، درحالیمظلومیت و شکوھمندی رزمندگان اسلام باشد.  

 زنیم: الغیب حافظ شیرازی نقش میدان تاریخ پوسید. سخن پایانی را با کلام ملکوتی لسانھای سید الرئیس در زبالھالباطن و کاخ

 گھ خیال توست نشین چشم من تکیھشاه

 تو مباد جای توجای دعاست شاه من بی

 چکیدگان ره عشق را چھ غم ز دار خون

 زند این نغمھ سر بھ تار:منصوروار می

 ھرگز نمیرد آن کھ دلش زنده شد بھ عشق 

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما
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 جمھوری، «عبدالرشید الباطن»سرھنگ ستاد گارد ریاستداستانی  رمان  

 ھای بازجویی (بغداد، پس از سقوط) مدخل: در دخمھ 

ھایم کھ زمانی با اشاره یک انگشت، خورد. دست رمقِ لامپِ حبابی کھ از سقف بتنی آویزان است، روی میز بازجویی تاب می نورِ زرد و کم

رویم، کنند. روبھداد، اکنون در دستبندھای فولادی سنگینی میھای حرس جمھوری تغییر میھا و قرارگاهسرنوشت صدھا انسان را در اردوگاه

چرخد قرار دارد. محقق عراقی، «علی البغدادی»، با نگاھی آکنده از  صدا میصوتی کوچک با نوار کاستی کھ بی کاغذھای بازجویی و ضبط

خواھد بداند می   ای در دست دارد با عنوان اولیھ «عبور از تونل وحشت».انزجار و کنجکاوی مرگبار بھ من خیره شده است. او کتابچھ

 شکست.ھا را می جمھوری، «عبدالرشید الباطن»، چگونھ زاده شد و چگونھ ارادهسرھنگ ستاد گارد ریاست 

نشیند. برای او و تاریخ، من فقط یک جلاد سادیست ھستم؛ اما واقعیت این است کھ من یک جراحِ وفادار  لبخند تلخ و کجی روی لبانم می  

شده حزب شناسی زبان، و قساوتِ مھندسیبھ دکترین «سید الرئیس»، صدام حسین، بودم. من حاصل ترکیب دقیق دانش آکادمیک، روان

شود؛ ھرچند پایان این نبوغ، بعث ھستم. اعترافات من سندی است کھ نھ برای طلب بخشش، بلکھ برای ثبت یک نبوغ تاریک نگاشتھ می 

 در چشمان اسرایی غرق شد کھ ھرگز در ھندسھ عقلانی من نگنجیدند. 
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 )۱۹۷۹–۱۹۷۵ھا بھ مثابھ ابزار جراحی (فصل اول: ماموریت تھران؛ واژه

نقص در استخبارات نظامی و سرسپردگی مطلق بھ  ای بیدر بغداد آغاز شد. من افسر جوانی بودم با پرونده  ۱۹۷۵چیز از پاییز سال  ھمھ

سوتر و در پایتخت شاه رقم کردم کھ سرنوشت من در کیلومترھا آنحزب بعث. روزی کھ بھ مقر فرماندھی فراخوانده شدم، تصورش را نمی

ھا حتمی است. شمشیر بدون  ای ضخیم جلویم گذاشت و گفت: «سید الرئیس معتقد است رویارویی با عجمبخورد. مسئول پرونده ایران، پوشھ

 ھا را بیاموزی.» ھای پنھان روح آنھای زرهِ دشمن، کند خواھد بود. تو باید روان، زبان و لایھشناختِ شکاف 

مند بھ ادبیات شرق، وارد دانشگاه تھران شدم. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تھران، جھانی با ھویت جعلی یک دانشجوی علاقھ

رضا، و ھیاھوی شاعرانھ دانشجویان. من با جدیت و نظمی کھ ریشھ در تربیت ھای مصفا، بوی نم خاک پاییزِ خیابان شاه دیگر بود. باغ

 ترین استادان زبان و ادب فارسی نشستم. ام داشت، پای درس برجستھنظامی 

خواندم تا بدانم غرور و عِرق ملی  آموختم. اشعار فردوسی را می کردم؛ من کالبدشکافی زبان فارسی را میمن صرفاً واژگان را حفظ نمی

کردم تا دریابم تصوف، عرفان و تمنای فنا در معشوق، چگونھ روح شود؛ غزلیات حافظ و مولوی را واکاوی میایرانی چگونھ بازتولید می

دادم. در چشمان استادان من، جوانی بین قرار می ھا و ادبیات عاشورا و تعزیھ را زیر ذره تر، مقتلدھد؛ و از ھمھ مھماین مردم را شکل می 
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شد کھ شد؛ اما در باطن من، ھیولایی زاده می التحصیل میبااستعداد بودم کھ با نمراتی عالی در مقطع لیسانس زبان و ادبیات فارسی فارغ 

 کرد. ھا را نھ برای تلطیف روح، بلکھ برای تبدیل بھ تسمھ، کابل و شوک الکتریکی ذخیره میواژه

می  زندگی  مذھبی  نمادھای  و  کلمات  با  ایرانیان  کھ  دریافتم  و من  «شھادت»  «غربت»،  «مظلومیت»،  چون  مفاھیمی  برای  آنان  کنند. 

ھا، ھا را فراگرفتم؛ لھجھ غلیظ اصفھانی، حزن آھنگین جنوبیھا و لحن گذارند. من گویش«وفاداری» مرزھای عقلانیت مادی را زیر پا می 

 ھا. ھای ترکی و خراسانی و صراحت طھرانی صلابت لھجھ

ھای شاه سرنگون شد، من ماموریتم را تمام کرده بودم.  ھای تھران را فراگرفت و مجسمھ، وقتی دود و آتش انقلاب خیابان۱۹۷۹در زمستان  

ھای محرمانھ از ساختار روانی جوانان مذھبی ھای شعر، فرھنگ لغات عامیانھ و گزارشھای تحلیلی، دیواننوشتھآخرین چمدانم پر از دست 

 شیعھ بود.  

اش از فولاد با آخرین پروازھا بھ بغداد بازگشتم. من دیگر صرفاً یک افسر جزء نبودم؛ من سلاحی بودم کھ غلافش از دیوان حافظ و تیغھ

 استخبارات تراشیده شده بود. 
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 ) ۱۹۸۰فصل دوم: آغاز طوفان؛ تولد «تونل وحشت» (

ارتش عراق، آغاز تحقق رویاھای صدام بود. صدام معتقد بود تھران ظرف    ۷۲-ھای ت ھا و صف طویل تانک، غرش میگ۱۹۸۰سپتامبر  

چند روز یا چند ھفتھ تسلیم خواھد شد؛ اما خیلی زود مشخص شد کھ جوانان داوطلب و رزمندگان ایرانی سدی نفوذناپذیر در برابر سپاھیان 

 اند. ما کشیده

 ھای خط مقدم.جمھوری، مأمور ویژه بازجویی و تخلیھ اطلاعاتی قرارگاهاینجاست کھ من وارد میدان شدم. سرھنگ ستاد گارد ریاست 

 جمھوری اختیارات تام داده بود.  صدام بھ گارد ریاست 

 ما تافتھ جدابافتھ بودیم؛ ارتشی درون ارتش.  

 المللی و متصل بھ اراده مستقیم شخص سید الرئیس بودیم.  ھای بینما مافوق قانون، مافوق کنوانسیون

 ھای ویژه، من ساختاری را بنا کردم کھ اسرای ایرانی بعدھا آن را «تونل وحشت» نامیدند. در قرارگاه 
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 زدایی بود.  تونل وحشت یک راھروی واقعی نبود؛ یک متدولوژی سیستماتیک برای ھویت

 ریخت. اش فرو می شد، باید تمام ساختار ذھنیای کھ از نفربر پیاده می اسیر ایرانی از لحظھ 

 آور. سوز یا گرمای خفقان شده، جدا کردن افراد زخمی از سالم، و ایجاد سرمای استخوانھای مھندسیشلاق، دشنام

 نشستم. ھای ناشی و خشن بعثی، خودم پشت میز بازجویی می من بھ جای مترجم 

زدم، از اصطلاحات ادبی استفاده  شدم. ابتدا بھ او لبخند می ھا و آیات قرآن، وارد ذھن اسیر میالمثل بھ زبان فارسی فصیح، با تسلط بر ضرب 

 روست.  خواندم تا تصور کند با یک افسر فرھیختھ و دلسوز روبھ کردم و حتی از حافظ و اشعار مذھبی برایش می می 

با اولین شد.  کند، ناگھان طوفان آغاز میبرد خطری جانش را تھدید نمیکرد و گمان میوقتی اسیر احساس آرامش میاین نقاب اولیھ بود.  

 شد. وار فعال میریخت و ماشین شکنجھ با دقتی ریاضیامتناع از دادن موقعیت واحدھا، خطوط پدافندی یا نام فرماندھان، نقاب فرومی
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 ھا بر سر گوشت و استخوانفصل سوم: آناتومی جنون؛ نبرد اراده

 شکنجھ برای من خشم کور نبود؛ یک محاسبھ بود.  

ترین روزھای جنگ، با دیواری از گوشت و استخوان مواجھ  خورد تا مقاومت بشکند. اما در تاریک درد فیزیکی باید با تحقیر روانی پیوند می

 شدم کھ محاسبات آکادمیک مرا بھ سخره گرفت.

ای من در استخبارات زد؛ ماجرایی کھ بعدھا علی البغدادی در اسنادش ثبت کرد روایتِ آن اسیر جوان ایرانی، زخمی عمیق بر غرور حرفھ

 شوم.زده می و من ھنوز ھم در خلوت خود با بھ یاد آوردن آن، خشمگین و وحشت 

 شکن نوجوان بود. او یک خط

 در حوالی بصره یا میسان، در جریان یک تک شبانھ بھ اسارت درآمده بود.  

 در لحظھ دستگیری، بھ روی مین ضد نفر رفتھ و یک پایش از مچ متلاشی شده بود. 
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 ور بود. زد، اما چشمانش… چشمانش مثل آتش شعلھ اش فواره میخون از پوتین پاره

 کشان روی زمین سنگلاخ بھ سنگر بازجویی من آوردند. او را کشان 

روی صندلی آھنی لم دادم، سیگارم را روشن کردم و بھ فارسی سلیس و با لحنی پدرانھ گفتم: «پسرم، تو خیلی جوانی. این پا دیگر برای تو  

توانی نجات دھی. رمز بیسیم، نام فرمانده گردان و مسیر معبر دوم را بگو تا دستور دھم بھترین جراحان نظامی شود، اما جانت را می پا نمی

 بغداد پایت را مداوا کنند.» 

 او سرش را بالا آورد. خون و گل صورتش را پوشانده بود.  

 «یا حسین…»  آمد، نھ بھ من، بلکھ در برابر من زمزمھ کرد: با صدایی کھ از تھ چاھی خشکیده بیرون می

 اش نینداخت.شده ھیچ نگاھی بھ پوتین متلاشی

سکوتش توھینی مستقیم بھ یونیفرم و درجات من بود. سیگارم را خاموش کردم. دکترین ادبیات فارسی در ذھنم با قواعد سادیسم ساختاریافتھ 

 ادغام شد. بلند شدم.  
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 ھایش را روی میز فلزی با زنجیر محکم ببندند. بھ دستیارانم اشاره کردم دست

 چین سنگین و یک انبردست برداشتم. یک سیم

 ای کھ نگویی، بھای آن یکی از بندھای انگشتت است.» ھا ارزش دارند، پسرجون! ھر واژه بھ او گفتم: «واژه 

 او پلک زد، اما سکوت کرد.  

 چین را روی مفصل انگشت اشاره دست راستش گذاشتم و فشار دادم.  سیم

اش  ھای خشکیده ھای خون روی کاغذھای بازجویی پاشید. او نالھ نکرد؛ فقط لب استخوان با صدای خشکی شکست و انگشت جدا شد. قطره 

 را گزید و بدنش منقبض شد. 

 بندی رنج» بود.  قاعده کار من، «زمان 

 افتاد تا مغز فرصت تحلیل وحشت را پیدا کند.  بود؛ باید وقفھ میدرد نباید مداوم می
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 ام را بیرون کشیدم.  فندک بنزینی فلزی 

 کردم.  ام را نگاه می شمار ساعت مچی درست دو دقیقھ صبر کردم. ثانیھ

ھایش  شده انگشت. بوی گوشت سوختھ سنگر را پر کرد. اسیر از ھوش نرفت، دندانرأس دو دقیقھ، شعلھ فندک را گرفتم زیر مقطع بریده 

 ھایش را شنیدم.چنان روی ھم فشرده شد کھ صدای خرد شدن مینای دندان

 «ھنوز معبر باز است؟ فرمانده کیست؟»

 گفت.سکوت. چشمانش رو بھ سقف بود و زیر لب چیزی می 

 انگشت دوم… دو دقیقھ فاصلھ… سوزاندن با فندک. 

 انگشت سوم… دو دقیقھ فاصلھ… بوی کباب شدن بافت انسانی.

 انگشت چھارم… و انگشت ششم… تا آخرین انگشت دستانش!
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انتھای رگمن ھر دو دقیقھ یک  با فندک  تا خونریزی باعث مرگ زودرسش نشود و عصبھای سوختھ را می بار،  ھا حداکثر سوزاندم 

 سیگنال درد را بھ مغزش پمپاژ کنند.  

 تمام ده انگشت دستش قطع شدند و سوختند. 

 مایع زرد و خونابھ بود.  تمام میز غرق در  

حتی یک نام، یک شماره، یا حتی یک التماس ساده برای نجات بر زبان نیاورد. او — وسال عجمسناین جوان کم—اما این موجود غریب

 کرد.  با تسلیم نشدنش مرا تحقیر می 

 ھای عالی من در دانشگاه تھران، در برابر سکوت این پسر خاکستر شده بود. تمام تحصیلات من، تمام رتبھ 

 جنون بر من مستولی شد. فریاد کشیدم:  

 «تو از چھ ساختھ شدی سگ رافضی؟!» 
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 بری مخصوص جراحی صحرایی از جعبھ ابزار پزشکی بیرون کشیدم. یک اره استخوان

 روی بلوک سیمانی گذاشتم. — ھمان پای سالمش را—پای دیگرش را 

 آمیز شروع بھ اره کردن کردم.  بازش، اره را روی استخوان ساق پایش گذاشتم و با حرکات جنونجلوی چشمان نیمھ

 کرد.  ھای اره در گوشت و استخوان گیر می دندانھ 

 ھای افتخارم را سرخ کرد.  خون فوران کرد و سر و صورت من، لباس نظامی و نشان 

 بریدم تا پای دیگرش را ھم قطع کردم.ریختم و با اره استخوان را می من عرق می

 شکستھ.  زدم؛ خستھ، عصبی و درھم نفس می وقتی پا جدا شد و با صدای سنگینی روی زمین سیمانی افتاد، من نفس

 متری صورتش بود.  سرم را جلو بردم، صورتم در چند سانتی

 با لحنی آمیختھ بھ التماس و خشم غریدم:  
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 «فقط یک کلمھ بگو… فقط بگو تسلیمم تا تیر خلاصت را بزنم!» 

 اش را گشود.  گرفتھاو چشمان خون

 شود.  ھا، ھر شب در تاریکی سلول بر من آوار می بھ من نگاه کرد؛ نگاھی کھ ھنوز بعد از سال

 در آن نگاه نھ کینھ بود، نھ ترس، نھ شکست.  

 یک پیروزی مطلق بود.  

 ای از خونِ دلمھ بستھ روی آن نشستھ بود، بھ سختی کلماتی را ادا کرد: «فھمیدم… شما چقدر ضعیفید… الحمدللھ…» ھایی کھ لایھبا لب 

شده بدن او، روی صندلی  ھای بریده و من در میان تکھ  پیروز شد   ھمانند حسین در کربلا،  او   نبضش ایستاد.سپس سرش بھ یک سو افتاد.  

 ام. این شکستِ علم شکنجھ بود در برابر ایمان. تکھ شده افتادم و احساس کردم این من ھستم کھ در این اتاق تکھ 
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 لالھ و سایھ سید الرئیس ۲۲عام ؛ قتل۱۹۸۵فصل چھارم: سپتامبر  

 کرد.  بست کشیده شده بود و این ناکامی نظامی، اشتھای رژیم را برای خونریزی تشدید می ماشین جنگی صدام بھ ورطھ بن

 ترین اوراق خود ثبت کند.، یکی از آن روزھایی بود کھ تاریخ باید نام مرا در سیاھھ۱۹۸۵سپتامبر  ۲۲

ای از اسرا بھ قرارگاه تحت نظارت مستقیم من منتقل عملیاتی در ھور یا مناطق مرزی با شکست نیروھای ایرانی مواجھ شده بود و دستھ

 شدند.  

 رسید.  شان بھ بیست سال نمی کدام سنرزمنده کھ ھیچ   ۲۲بیست و دو نفر بودند؛  

 ھا عبارات مذھبی نقش بستھ بود.بندھایی کھ روی آنھای فرسوده، و پیشانینشده، پوتینھای اصلاحصورت 

 ھای بالا صادر شده بود: دستور از رده

 ھا ثبت کند.»  ) نباید نامی از آن ICRCالمللی صلیب سرخ (کمیتھ بینھای عمومی برسد. «ھیچ اسیری از این محور نباید زنده بھ اردوگاه
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 کنوانسیون سوم ژنو در خصوص مصونیت و رفتار انسانی با اسرای جنگی؟  ۱۳ماده 

 ھای غربی بود. در زمین سوختھ خوزستان و بصره، قانون، گلولھ ما بود.ھا برای ژنو و تریبونآن کاغذپاره

 من شخصاً دستور تیرباران را دادم.  

 ھای از پشت بستھ، در لبھ یک کانال عمیق بھ صف کردند.  ھا را با دستبچھ

 تابید.  رحم شھریور بر سرشان میآفتاب بی

کردم کھ سرنوشت مقاومت در برابر  ھا گوشزد می رفتم و با ھمان فارسی سلیسی کھ در تھران آموختھ بودم، بھ آنشان راه می   من در مقابل 

 صدام چیست.  

 نوجوان زیر بیست سال، تزلزلی ندیدم.  ۲۲اما در چھره این 

 خواند. ھا کھ شاید ھفده سال داشت، آرام زیر لب سوره والعصر را می یکی از آن 
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 «شلیک کنید!» 

ھا کانال را لرزاند. اجساد در خون غلتیدند و بھ درون گودال افتادند. برای اطمینان، من خودم با کلت کمری طارق وارد  رگبار کلاشنیکف

روح جوان در چند   ۲۲ھا را با شلیک تیر خلاص بھ گیجگاه، خاموش کردم. مغز و خون روی خاک رس پاشید.  تک آنکانال شدم و تک

 دانست.دقیقھ بھ آسمان رفتند و من احساس یک فاتح مغرور را داشتم؛ فاتحی کھ جنایت را وظیفھ انقلابی و میھنی می

ھا آن را نادیده گرفت. ھا واقعیتی بود کھ دنیا سال اما من تنھا جلاد این میدان نبودم. حضور شخص صدام حسین در پشت صحنھ این اعدام 

 وشلوار شیک ایتالیایی یا لباس نظامی زیتونی، شیفتھ مشاھده تسلیم دشمنانش از فاصلھ نزدیک بود.  سید الرئیس، مردی با کت

 کشید.ھای بازجویی ویژه و مقرھای استخبارات، شخص صدام اسلحھ می در جریان چندین بازدید مخفیانھ او از قرارگاه 

اسیر جنگی ایرانی    ۴۵۰بیش از    ھای خاص،در بازدیدھای میدانی و قرارگاه   شخص صدام، بھ ھمراه محافظان وفادارش،  من شاھد بودم کھ 

چکاند. تیر خلاص،  زد، و ماشھ را می کرد، سیگار برگش را پک می او با لذتی عجیب بھ چشمان اسرا نگاه می   را شخصاً تیرباران کرد.

 امضای شخصی او بود. 
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 شد. برای صدام، قتل یک اسیر ایرانی، ریختن خون یک دشمن تمدنی و تاریخی تلقی می

 اما چالش اصلی، پنھان کردن این حجم از سبعیت بود.

خواست. برای مقابلھ با این موضوع، ما «سازمان امحای بیولوژیک و شیمیایی» راه انداختیم. گورھای  صلیب سرخ جھانی مدام فھرست می 

   شدند. ما صدھا بشکھ اسید نیتریک غلیظ، سود سوزآور و مقادیر عظیمی آھک زنده تھیھ کرده بودیم.جمعی نباید ھرگز کشف میدستھ

این اسرا را در گودالھای دستھپس از اعدام این بود:ھای عمیق میجمعی، پیکرھای مطھر  «ھیچ   ریختیم. دستور مستقیم من بھ نیروھا 

ریختند تا فعل و پاشیدند. سپس آب میھای قطور آھک روی اجساد می کارگران لایھ  استخوانی نباید بعد از پنج سال قابل شناسایی بماند.»

شد تا تمام انفعال حرارتی آھک، گوشت و پوست را ذوب کند. در موارد خاص، روی پیکرھا اسید و مواد شیمیایی سمی قوی ریختھ می

نشده  کم شش ھزار اسیر ثبترساندن دستشھادتماشین جنگی صدام مسئول مفقود شدن و بھ ھا و ھویت زیستی محو شود.ھا، لباسپلاک

انتظار  ھا چشمھا پشت پنجره شان سال   شان را در دفاتر آبی خود ثبت نکرد، مادران  ایرانی بود؛ شش ھزار انسانی کھ صلیب سرخ ھرگز نام

 ھای جنوب عراق تبخیر شد. شان در واکنش با آھک و خاک بیابان ماندند، و پیکرھای
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 )۱۹۹۱–۱۹۸۸فصل پنجم: سرکوب داخلی؛ خون شیعھ و انفال کُردھا (

 سرکشیده شد، ماموریت سرھنگ عبدالرشید الباطن تمام نشد.   ۱۹۸۸بس در سال وقتی جام زھر آتش 

 شود.  گرگی کھ مزه خون چشیده باشد، تفاوتی میان مرزھای خارجی و داخل خانھ قائل نمی

 ماشین ترور حزب بعث بھ سوی مردم خود عراق چرخید.

 اولین مأموریت بزرگ پس از جنگ، پشتیبانی از عملیات «انفال» علیھ اکراد در شمال بود. 

 ھای کردستان بھ کار گرفتم.  گیری و ایجاد وحشت را در درهھای اعتراف من ھمان روش

 ایستاد، عنصری برای نابودی بود. برای ما تفاوتی نداشت؛ ھر کھ در برابر اراده حزب بعث می

 ام چراغان محافل استخبارات بود.آمد، اما تجربھ سادیسم کاربردی در آنجا، ادبیات فارسی بھ کارم نمی 
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شده شیعیان در جنوب: ور شدن خشم سرکوب فرا رسید؛ طوفان صحرا، شکست ارتش عراق در کویت، و ناگھان شعلھ  ۱۹۹۱سپس سال  

 «انتفاضھ شعبانیھ».

 کربلا، نجف، بصره و عماره سقوط کردند.  

 برای چند روز، حکومت در آستانھ فروپاشی مطلق بود. 

 سید الرئیس فرمان داد: «جنوب را بھ دریایی از آتش تبدیل کنید.»  

جمھوری، تحت فرماندھی مستقیم علی حسن المجید و حسین کامل وارد عمل شدند و من بازوی امنیتی این سرکوب نیروھای گارد ریاست

 بودم.

باران کردند. ما  ھای گارد با شعارھای فاشیستی بر بدنھ، حرم امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) را گلولھ ما وارد کربلا شدیم؛ تانک 

عام کردیم. من در بازجویی و اعدام  شیعیان عراقی را، ھموطنان خودمان را، با ھمان قساوتی کھ بر سر اسرای ایرانی آورده بودیم، قتل 

 ھای کربلا و نجف نقش ایفا کردم. ھزاران جوان شیعھ عراقی در نخلستان
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 کشیدیم. بستیم و روی آسفالت داغ می ھای جوانان شیعھ انتفاضھ را با طناب بھ پشت نفربرھا می در خاطرم ھست کھ دستھ

 ھای مرگ تبدیل شدند.  ھا بھ بازداشتگاه مساجد و حسینیھ

ھای نجف زنده بھ گور شدند. ما ھمان آھک و اسیدی را کھ برای  ھای ھور یا بیابانھزاران نفر بدون محاکمھ، با چشمان بستھ در باتلاق 

 اسرای ایرانی ذخیره کرده بودیم، روی پیکرھای شیعیان عراقی ریختیم.

جمھوری مدال شجاعت و نشان افتخار رافدین را بر سینھ من نصب کرد. او حدومرز، شخص صدام در کاخ ریاستبھ پاس این درندگی بی 

 کردم.  ھایم افتخار می «عبدالرشید، تو خنجر قابل اعتماد حزبی!» من بھ یونیفرم پر از نشاندر گوشم زمزمھ کرد:  

ما از مصونیت مطلق برخوردار بودیم. بلوک غرب و شرق ھر دو پشت ما بودند؛ میلیاردھا دلار وام، ھواپیماھای سوپراتاندارد فرانسوی، 

 ھای روسی.  ھای آمریکایی و تانک گاز خردل آلمانی، ماھواره 

 ت داشت از حقوق بشر یا کنوانسیون ژنو با ما سخن بگوید؟ ما پادشاھان بلامنازع خاورمیانھ در سایھ ترور بودیم.ئ چھ کسی جر

 



ناصرکاوه  _  پرونده سرھنگ عبدالرشید عبدالباطن     

57 
 

 



ناصرکاوه  _  پرونده سرھنگ عبدالرشید عبدالباطن     

58 
 

 )۲۰۰۳فصل ششم: زوال خدایان پوشالی؛ سقوط بھ قعر دوزخ (

 کند.جز صدام دارد؛ خدایی کھ با ترازوی آھنین عدالتِ قربانیان قضاوت میھم اما تاریخ خدایی 

 . مجسمھ صدام در میدان فردوس بغداد فرو افتاد. ۲۰۰۳آوریل 

ھای آمریکایی مثل خانھ عنکبوت فرو پاشید. خدای ما، سید الرئیس، از سوراخ شد، در برابر بمبارتشی کھ با شکنجھ و اعدام اداره می 

 کرد.  قوه بازرسی می ھایی کھ پزشک ارتش آمریکا با چراغ روباھی بیرون کشیده شد؛ با موھای ژولیده، ریش خاکستری و دندان

 کجاست آن کلت کمری طارق؟ کجاست آن غرور متفرعنانھ؟

  من گریختم.

 ای بھ خانھ دیگر در فلوجھ و موصل پنھان شدم.  با اوراق شناسایی جعلی، از خانھ 

 ای سوزاندم، اما بوی خون و آھک ھرگز از پوستم پاک نشد.  ام را در بشکھ لباس نظامی سرھنگی 
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ھایی کھ در انزوای پس از سقوط گذراندم، با بوی گوشت سوختھ فندک و صدای شکستن استخوان انگشتان آن اسیر جوان ایرانی  تمام شب 

 ھمراه بود. 

 ھا زیر تیغ ما لھ شده بودند، بھ سراغم آمدند. ھای بعد، دستگیر شدم. اطلاعات عراق و بازجوھایی کھ سال سرانجام در سال 

ھزار اسیر    ۶، امحای  ۱۹۸۵سپتامبر    ۲۲ھا، کشتار  ھایی با مھر «سری و شخصی» کھ جزئیات شکنجھاسناد استخبارات باز شد؛ پرونده 

 و سرکوب انتفاضھ شعبانیھ را با شماره مسلسل و تاریخ ثبت کرده بودند. 

 ام.حالا روبروی علی البغدادی نشستھ 

 گوید: گذارد و بھ من میاو قلمش را روی میز می

 «عبدالرشید… تو ادبیات خوانده بودی.

 خواندی:  تو حافظ می 
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 … مباش در پی آزار و ھر چھ خواھی کن / کھ در شریعت ما غیر از این گناھی نیست 

 چگونھ توانستی پایی را با اره ببری و انگشتان را با فندک بسوزانی؟»  

 پاسخی ندارم جز سکوتی سنگین. 

 شوم.  ای دوردست در دیوار سلول خیره میمن بھ نقطھ

 حقیقت تلخی کھ ھیچ بعثی اعتراف نکرد این است: 

 ما جنگ نظامی را پیش از شلیک اولین موشک باختیم. 

کھ  ای باختیم کھ در چشمان اسرای ایرانی نگاه کردیم و دیدیم کھ مرگ برای آنان پایان نیست، بلکھ آغاز است؛ درحالی ما در آن لحظھ 

 زندگی برای ما فقط حفظ پست، درجھ و ارضای حس توحش صدام بود. 

 " ھای خردشده شکست خوردم.شده و استخوانسالھ با پای قطع من در سنگرھای بصره، از یک اسیر ھجده "
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من شکست خوردم چون دیوان حافظ را با نیات ابلیسی خوانده بودم، اما او با قلبش مقتل عاشورا را زیستھ بود. من پیکرھای آنان را با  

ھایشان آھک پاشیدم تا از چشم صلیب سرخ پنھان بمانند، اما فراموش کرده بودم کھ خاک و زمان، حافظھ اسید حل کردم، روی استخوان

جوان شھیدِ    ۲۲ھای رمادی و بصره دھان باز خواھند کرد. نام  جمعی از زیر بیابانشوند. گورھای دستھ ھا روزی شستھ میآھک   دارند.

شان شلیک کردم، بھ مثابھ قدیسان ثبت خواھد شد؛ و نام من، سرھنگ ستاد عبدالرشید  بھ سینھ  ۱۹۸۵زیر بیست سال کھ در سپتامبر  

 ھا و اسناد مستند محققان، چونان نماد مجسم عفونت، سادیسم و جنون یک ساختار توتالیتر در تاریخ باقی خواھد ماند. الباطن، در رمان 

 کشد:شود. بازجو ورقھ را جلویم مییابد. نوار متوقف میصوت پایان میصدای کاست ضبط

 «امضا کن سرھنگ!» 

زنم.  لرزد. پای سند جنایات ھولناک علیھ بشریت، امضا می دارم. دستم می شکست برمی ھا را می قلم را با ھمان انگشتانی کھ روزی استخوان

 پایان، ارادتمند : ناصرکاوه  بلعد.بار مرا برای ھمیشھ می شود و سیاھی تونل وحشت، اینتر می رمق نور زرد لامپ کم
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